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مرجعیت؛ گره گشایی از انسدادهای 
نوپدید معرفت دینی

محمداسحاق عارفی  

مقدمه

یلژه در جامعلۀ شلیعی،  مرجعیلت در جامعلۀ دینلی و بله و
یکی از بنیادی ترین نهادهای دینی و اجتماعی است  که 
یشله دوانده  در بسلیاری از زوایلای متفلاوت جامعلۀ دینلی ر
یشله های آن  اسلت. ضلرورت احیلای ایلن نهلاد و تقویت ر
در سلطوح و لایه هلای عمیلق اجتماعلی املر مبرهلن اسلت 
نلدارد؛ وللی  ل و توجیه گلری چندانلی  بله اسلتدلا نیلاز  کله 
یکرد و تشلخٌص بخشلیدن به جهت گذاری این  تعیین رو
نهلاد املر ضروری تلر و با اهمیت تلر از ایجاد اصل مرجعیت 
یکرد و اسلتراتژی های  اسلت که الزاما در چوکات همان رو

اولویت دار دینی و اجتماعی، احیا و بازسازی شود. 

باتوجه به تنوع و تکثر اجتماعی و آسیب های جدی 
استمساک های  با  که  کشور   شهروندان  جمعی  حیات 
یکرد  رو نیازمند  است،  صورت گرفته  فقهی  و  دینی 
گره گشایانۀ دینی است که در سایۀ آن، حیات برباد رفتۀ 
اجتماعی مسلمانان این زاد بوم ملی، احیا و سامان دهی 
پاشی  یشه ها و عوامل اصلی فرو شود. بدون شک یکی از ر
حیات و نظم جمعی کشور، در قرائت ها و برداشت های 
و  گره  اصلی ترین  عنوان  به  که  است  شریعت مدارانه 
خوش  جاه  دینی،  قرائت های  حوزۀ  در  معرفتی  انسداد 
تحت  را  جمعی  حیات  عمیق  حوزه های  و  است  کرده 

تأثیر قرار داده است. 
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بر همین اساس ضرورت است که احیای مرجعیت 
از  گره گشلایی  جهلت  در  افغانسلتان  شلیعی  جامعلۀ  در 
و  سلاماندهی  دینلی،  معرفلت  نوپدیلد  انسلدادهای 
کله در غیلر ایلن صلورت، بله نهلاد غیلر  جهت گلذاری شلود 
متحلرک، تشلریفاتی و بلدون خاصیت تغییلر ماهیت داده 

و قلمروهای ذاتی شان را نمی تواند پوشش دهد.

1. کارویژه های ذاتی نهاد مرجعیت 
مرجعیلت باتوجله بله جایلگاه تخصصلی  آن، نهلاد علملی 
که به فهم و اندیشلیدن متون دینی پرداخته،  دینی اسلت 
مسلئولیت های  و  وجایلب  مکلفیت هلا،  اسلتحقاق ها، 
دینلی و اخلاقلی جامعلۀ انسلانی پیلرو را ملورد بررسلی قلرار 
دینلی  مکلفیت هلای  عنلوان  تحلت  را  آن  نتیجلۀ  و  داده 
مسللمان بله جامعلۀ پیلرو ارایله می کنلد. متشلرعان دینی با 
اتلکا بله جایلگاه شایسلتۀ علملی و توانایی هلای فهلم دینی 
کلرده و مکلفیت هلای  ایلن نهلاد مراجعله  بله  مرجعیلت، 
گهلی همیلن نهلاد، سلامان  دینلی شلان را بلر بنیلاد فهلم وآ

دهی می کند.
مرجعیلت از دیگلر سلوی، نهاد تجدید پذیر اسلت که 
بله صلورت نسللی نلو بله نلو شلده و هملگام بلا پدیده هلای 
تعییلن تکالیلف جامعلۀ پیشلرو،  بله  نوظهلور اجتماعلی، 
یژگلی ذاتی، به قبض و بسلط  می پلردازد. براسلاس چنیلن و
گذاره های دینی پرداخته و استحقاق ها و مکلفیت های 
و  موضوعلات  پدیده هلا،  بله  نسلبت  را  پیلرو  جامعلۀ 

مسئله های نوین جامعه، معین و نسبت دهی می کند.
نهلاد  یلک  ذاتلاً  مرجعیلت،  نهلاد  تحلیلل،  ایلن  بلا 
پرداختله،  دینلی  متلون  فهلم  بله  کله  اسلت  علمی-دینلی 
حقلوق و تکالیلف انسلان متشلرع را بلر بنیاد فهلم خویش از 
متلون دینلی مشلخص و معیلن می کنلد؛ املا نکتلۀ بسلیار 
مهملی  کله در منظوملۀ معرفتلی دینلی بله عنلوان شلاخصۀ 
برجسلته و متمایلز مرجعیلت علملی- دینلی نقلش آفریلن 
یافلت موضوعلات نوپدیلد و ارائله راه حل ها  بلوده اسلت، در
کلردن نسلبت دینلی جامعله پیلرو بلا آن  جهلت مشلخص 
پدیده هلا اسلت. رسلیدگی بله ایلن مسلئله تحلت عنلوان 
»مسلائل مسلتحدثه« در ادبیلات فقهلی و شلریعت مدارانه 

ابواب خاص را به خود اختصاص داده است. 

از  گره گشلایی  و  مسلتحدثه  مسلئله  حلل  بنابرایلن، 
انسلدادهای نوپدیلد معرفلت دینلی یکلی از ضرورت هایی 
اسلت کله مرجعیلت نلو احیای جامعۀ شلیعی افغانسلتان 
این گره هلا  بازگشلایی  بله  علملی  عمیق تلر  یکلر د  رو بلا  نیلز 
متلون  فهلم  رسلمی  و  سلنتی  یکردهلای  رو از  و  پرداختله 
و  اسلتخدام  بلا  را  بنیادینلی  تغییلر  و  فاصله گرفتله  دینلی، 

یزی اصول و معیارهای جدید تفهٌمی، ایجاد کند. پی ر
شلهروندان افغانستان شهروندانی است با اعتقادات 
و باورهلای متفلاوت و متکثلر مذهبی، دینی و زبانی که به 
ضلرورت  مللی  جویانلۀ  صللح  و  مسلالمت آمیز  زندگلی 
صلح آمیلز،  و  دوسلتانه  روابلط  تنظیلم  و  داشلته  حیاتلی 
بنیادی ترین نیاز اجتماعی و سیاسلی امروز آنان به شلمار 
می آیلد. ایلن در حاللی اسلت که بسلیاری از خشلونت ها، 
یشله در فهم  یران گری هلای غیرقابلل بلاور، یلا ر جنگ هلا و و
آن،  بلرای  حداقلل  یلا  و  داشلته  دینلی  برداشلت های  و 
لفافه های دینی و مذهبی تراشلیده شلده اسلت. بر همین 
از متلون شلریعت و  اسلاس، ضلرورت فهلم جدیلد دینلی 
یلا  و  فکلری  معضللات  بلرای  دینلی  راه حل هلای  ارائله 
می کنلد.  رخنمایلی  دینلی،  شلدۀ  پوشلیده  معظللات 
مرجعیلت در چنیلن وضعیت هایلی اسلت کله بله یلک امر 
ضلروری فکلری و اجتماعی تبدیل می شلود تا در پرتو درک 
حلل  و  گره گشلایی  بله  متحدثله«  »مسلئله  از  جدیلد 

یرانگر فکری و اجتماعی بپردازد. معضلات عمیق و و
بله نظلر ایلن قللم اگر چنان چه مرجعیلت نتواند به حل 
زندگلی  و  شلود  موفلق  جامعله  دینلی  و  فکلری  گره هلای 
حتلی  و  کشلور  شلهروندان  میلان  را  دینلی  مسلالمت آمیز 
روابلط حسلنه و مسلالمت آمیز را بلا دنیاهلای جواملع فراتر از 
کام اسلت که  مرزهای ملی خویش، رقم زند، مرجعیت نا
یلاد از نهادهای اجتماعی کشلور افزوده شلده  بلر مجموعله ز
یژه هلای ذاتلی خویلش را به فعلیت  و نقلش اساسلی و کارو

نرسانده است. 
افغانسلتان،  شلیعی  جامعلۀ  در  مرجعیلت  احیلای 
گره هلای  یکلرد احیلا و تأسلیس شلد تلا  براسلاس همیلن رو
فکری و دینی جامعۀ پیرو را حل کرده و حیات اجتماعی 
یلج و  مسلالمت آمیز و صلح جویانله را در سلطوح مللی ترو
کله جامعلۀ شلیعی  بلود  اسلاس  بلر همیلن  کنلد.  نهادینله 
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اسلتاد  شلهید  پیشلوای  خردمندانله  رهبلری  بله  کشلور 
عبدالعللی ملزاری، اقلدام بله احیلا و ایجلاد نهلاد مرجعیت 
آیلت الله  مهلذب  و  فرهیختله  علملی،  چهلرۀ  در  کله  کلرد 

العظمی محقق کابلی، تمثیل شد. 
یکردهلای  رو مقایسلۀ  بله  می تلوان  نمونله  عنلوان  بله 
سلنتی و متجددانۀ مرجعیت دینی نسلبت به انسلان ها و 
یلا  و  تأمیلن  در  آن  اجتماعلی  تأثیلر  و  کشلور  شلهروندان 
یکلرد  کله بلا رو کلرد  پاشلی نظلم و حیلات جمعلی اشلاره  فرو
پاشیده،  سنتی زندگی مسالمت آمیز و نظم اجتماعی فرو
زندگلی  و  جمعلی  حیلات  مجتهدانله،  یکلرد  رو در  وللی 
مسلالمت آمیز انسلانی انتظلام یافتله و حیلات جمعلی در 
تنفلر  و  از خشلونت  بله دور  و  سلایه زندگلی مسلالمت آمیز 

شکل خواهد گرفت.
یکلرد متجددانله، تمامی گروه هلای سلرزمینی بلر  در رو
بنیلاد قواعلد حقوقی و اصول عادلانلۀ دینی چون عدالت، 
احسلان و برابلری زندگلی صلح آمیلز و روادارانله ای سلامان 
و  شلهروندان  سلنتی،  یکلرد  رو در  وللی  شلد؛  خواهلد  داده 
جامعلۀ پیلرو بله عنوان موجلود مکلف تنها به انجلام اوامر و 
حقوقلی  جایلگاه  از  و  بلوده  موظلف  دینلی  نهلاد  هدایلات 

معین و مشخص برخوردار نیست.
یان  یکرد سنتی یا رسمی تا هم اکنون بسیار ز نتایج رو
به موجود  انسان شهروند  فروکاست  با  که  بوده است  بار 
را  اجتماعی  ناهنجاری های کلان  استحقاق،  بدون 
یادی را بر  موجب شده است و جنگ و خشونت های ز
جوامع متکثر کشور تحمیل کرده است. نکته ای که نباید 
در  تنها  نه  یکرد  رو این  که  است   نکته  این  فراموش کرد 
در  که  است  بوده  موجود  کشور  شیعی  دینی  جوامع 
و  جدی تر  صورت  به  کشور  سنت  اهل  دینی  نهادهای 
اساس  همین  بر  است.  داشته  ظهور  و  بروز  برجسته تر 
ضرورت احیا و ایجاد مراجع دینی ملی در سطوح کشوری 
ضرورت  کشور  مذهبی  و  دینی  نهادهای  تمامی  در  و 

است که لازم است به آن توجه ملی و جدی شود.

2. جایگاه انسان در منظومۀ معرفتی 
مرجعیت سنتی

یکردها و  فهم سلنتی فقیهانه و شلریعت مدار عمدتاً، بر رو

کله انسلان را موجلود  کلاملی بنلا یافتله اسلت  اندیشله های 
کله تنهلا مسلئولیت عملل بله  »مکللف« برشلمرده اسلت 
دسلتورات و مکلّفیت هلای الهلی را بله عهلده دارد. در این 
انسلان »عبلد و ممللوک مکلّلف« شلمرده شلده  دیلدگاه، 
است که سعادت و نیک فرجامی او تنها در گرو متابعت 
از فرمان هلا و تکالیلف الهلی اسلت کله بلرای خویلش هیچ 
کنلد. در ایلن  نلوع حقلوق و امتیلازات را نمی توانلد منظلور 
یکلرد، هرچله کله متلون دینلی بلرای انسلان در نظلر بگیلرد  رو
هملان، درسلت و صحیلح اسلت؛ وللی او خلود نمی توانلد 
یافت هلای متلون دینلی بلرای خویلش حقلوق و  فراتلر از در

امتیازی را در نظر بگیرد.
در ایلن دیلدگاه حق و تکلیف، حسلن قبح و عدالت 
کله انسلان خلود توانایلی تشلخیص  آن را  و ظللم املر اسلت 
نداشلته و تنهلا شلارع مقلدس و آموزه هلای شلریعت، حلق 
و  تعییلن  اهلیلت  و  بلوده  دارا  را  ورود در چنیلن عرصه هلا 
تشلخیص  آن را بلرای جهلان و انسلان دارا اسلت. انسلان و 
شلهروند به عنوان موجود آزاد، مسلتحق و خردورز، جایگاه 
و  نیافتله  تکالیلف خویلش  و  تعییلن حقلوق  در  چندانلی 
عرصلۀ خلردورزی او نیلز تابلع آموزه هلای دینلی اسلت و در 
و  خلردورزی  بله  اسلت  کلرده  تجویلز  دیلن  کله  قلملرو 

عقلانی گری می پردازد نه بیشتر از آن. 

مرجعیت از دیگر سوی، نهاد تجدید پذیر است که 
به صورت نسلی نو به نو شده و همگام با 
پدیده های نوظهور اجتماعی، به تعیین تکالیف 
جامعۀ پیشرو، می پردازد� براساس چنین ویژگی 
ذاتی، به قبض و بسط گذاره های دینی پرداخته و 
استحقاق ها و مکلفیت های جامعۀ پیرو را نسبت 
به پدیده ها، موضوعات و مسئله های نوین جامعه، 
معین و نسبت دهی می کند�
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بله  فقی-کلاملی  تفکلر  نحله هلای  از  برخلی  هرچنلد 
صورت اصولی با عقل ورزی و خود تعقلی انسان شهروند 
موافقت دارد؛ ولی در عمل چندان ابتکار برای عقل ورزی 
مسلتقلانۀ انسلان بله خلرج نلداده و قلملرو معیّنلی را منظلور 
نکلرده اسلت. بله همیلن دلیلل در بسلیاری از اجتهلادات 
فقهلی و حقوقلی خویلش در محوطله ای  کله متلون دینلی بلر 
کلرده اسلت دور زده و ادعلای بالاتلر از آن را بلرای  کیلد  آن تأ
خویلش در نظلر نگرفتله اسلت. در ایلن دیلدگاه تصلّلب بلر 
متلون و اخبلار دینلی بیلش از هلر چیلز دیگلر موقعیلت برتلر 
گرفتله  یافتله و جلرح و تعدیلل جلدّی بلر روی آن صلورت 

نمی تواند. 
از همین روی در مطلع تقسیم بندی بنیادین احکام 
اسللامی این عبارت کلیدی به چشلم می خورد که انسلان 
ایلن  در  »حلق«  داشلتن  کله  اسلت  »مکللف«  موجلود 
تقسیم بندی غایب است و در هیچ گفتار مستقلی مورد 
اشلاره قلرار نگرفتله اسلت. در ایلن دیلدگاه، انسلان شلهروند 
در برابلر خدوانلد موجلود مکلّلف اسلت که تنهلا خداونلد بله 
اعتبلار ایلن  کله خاللق انسلان ها اسلت برآن هلا حقّلی دارد؛ 

ولی خود از هیچ گونه حقوقی برخوردار نیست.
اندیشلللمندان  مقتدرتریلللن  از  یکلللی  شلللیخ طوسلللی 

کللله بلللا احاطللله  مسللللمان و سردسلللتۀ نهلللاد مرجعیلللت اسلللت  
بلللر نظریلللات اکثلللر علملللای مذاهلللب اسللللامی، نظریلللات 
کلللرده  مسللللط و بلللا اقتلللداری را در حلللوزۀ عللللوم فقهلللی ارائللله 
اسلللت و بنیادهلللای جدیلللدی در ایلللن عرصللله تأسلللیس 
کلللرده اسلللت. شلللیخ طوسلللی در جهلللت سلللامان دهی نظلللام 
حقوقلللی فقیهانللله و اسللللامی، اصلللل را بلللر درک و کشلللف 
تکالیلللف الهلللی دانسلللته و حقلللوق و امتیلللازات انسلللانی را از 
منظلللر تکلیف گرایلللی بللله تصویلللر کشلللیده اسلللت. ایشلللان در 
کتلللاب العلللده معلللروف بللله علللدۀ الاصلللول فصللللی را تحلللت 
عنلللوان افعلللال مکلفیلللن اختصلللاص داده اسلللت و در آن جلللا 
این گونللله تصریلللح می کنلللد: » فصلللل فلللی ذکلللر اقسلللام افعلللال 
در  ایشلللان  قملللری:25(.   1417 العلللده،  المکلفیلللن«) 
بللله  را  مکلفیلللن  پنج گانلللۀ  احلللکام  تماملللی  این فصلللل 
کلللرده اسلللت و تماملللی اصلللول و قواعلللد  تفصیلللل بیلللان  
کلللم بلللر حقلللوق و امتیلللازات انسلللان را از منظرکشلللف  حا
احلللکام تکلیفیلللۀ الهلللی ملللورد توجللله و تحلیلللل قلللرار داده 
گلللر در آموزه هلللای شلللریعت بللله  کللله ا اسلللت. بللله ایلللن معنلللا 
حقلللوق و امتیلللازات انسلللانی برخلللورده باشلللد، آن را صرفلللاً بللله 
عنلللوان تکلیلللف الهلللی بللله رسلللمیت شلللناخته و هیچ گاهلللی 
بللله انسلللان بللله عنلللوان موجلللود ذی حلللق و بریلللده از تکالیلللف، 

نظر جدی و مستقل نداشته است.
ین الدین بن علی مشهور به شهید ثانی نیز در همین  ز
انسان  مکلّفیت های  عنوان  به  را  شرعی  احکام  رابطه 
برشمرده و تصریح می کند: »الحکم الشرعی خطاب الله 
المکلفین  بافعال  المتعلق  خطابه  مدلول  او  تعالی 
القواعد؛29:1416:(.  التخییر...«)تمهید  او  قتضاء  بالا
فقهی  مشهور  یکرد  رو بر  کید  تأ متن  این  در  ثانی  شهید 
برگیرندۀ  در  که  را  الهی  خطابات  تمامی  و  است  داشته 
حکم  عنوان  به  است  انسان،  مکلّفیت های  و  حقوق 
الهی برشمرده است که افعال و کردارهای آنان را به عنوان 
طبیعی  بسیار  می کند.  تنظیم  حقوق  عرصۀ  مکلّفین 
است که نظام حقوقی تکلیف گرا ظرفیت پذیرش حقوق 
تکلیف  از  جدای  و  انسان  برای  نمی تواند  را  مستقلی 

به عنوان یک حق و امتیاز در نظر بگیرد.
کتلاب  در  ثانلی  شلهید  فرزنلد  ین الدیلن  ز بلن  حسلن 
معاللم الدیلن فی الاصلول نیلز بله صلورت مفصلل و روشلن، 

فهم سنتی فقیهانه و شریعت مدار عمدتاً، بر 
رویکردها و اندیشه های کلامی بنا یافته است که 
انسان را موجود »مکلف« برشمرده است که تنها 

مسئولیت عمل به دستورات و مکلّفیت های الهی 
را به عهده دارد� در این دیدگاه، انسان »عبد و 

مملوک مکلّف« شمرده شده است که سعادت و 
نیک فرجامی او تنها در گرو متابعت از فرمان ها و 

تکالیف الهی است که برای خویش هیچ نوع 
حقوق و امتیازات را نمی تواند منظور کند�
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توضیلح داده  را  فقهلی  نظلام  دیدگاه هلای تکلیف گرایانلۀ 
اسلاس  همیلن  بلر  را  اسللامی  حقلوق  سیسلتم  و  اسلت 
یابلی می کند. ایشلان در همین زمینه تصریح  تحلیلل و ارز
می کنلد: »ولمّلا کان البحلث فلی عللم الفقله علن الاحلکام 
الخمسله اعنلی الوجلوب والنلدب و الاباحله و الکراهله و 
الحرمله و علن الصحه و البطلان من حیث کونها عوارض 
افعلال  هلو  موضوعله  کان  فلاجلرم  المکلفیلن،  للافعلال 
کله  آن جایلی  از  بی تلا:29(.  الدیلن؛  )معاللم  المکلفیلن« 
بحلث در عللم فقه از احکام پنج گانۀ وجوب، مسلتحب، 
اباحله، کراهلت، حرملت و صحلت و بطللان کله بلر افعلال 
گزیر موضوع این علم  مکلفین عارض می شلود، اسلت، نا
افعال مکلّفین اسلت. ایشلان در این متن تکلیف گرایانه، 
نظلام حقوقلی اسللامی را به صورت واضح و روشلن تبیین 
کله حقلوق،  را  تماملی  گزاره هلای شلریعت  و  کلرده اسلت 
امتیازات و تکالیف بشری را بیان کرده است در چوکات 
مکلّفیت هلای واجلب، حرام، مسلتحب، مکلروه، مباح و 
صحلت و بطللان صورت بنلدی کلرده اسلت و انسلان را در 
ایلن دیلدگاه نله بله عنلوان موجلود ذی حلق، بلکله بله عنوان 
و فرمان هلای شلریعت  اجلراء دسلتور  بله  موجلود مکللف 

مورد توجه و طرف خطابات شریعت دانسته است.
شیخ انصاری از اندیشه وران متاخر و تحول ساز علوم 
فقهی و اصولی در یک تحلیل بنیادی تر، تمامی احکام 
الهی شرعی را متعلق به اشخاص مکلف دانسته است و 
که: »فاعلم ان المکلف اذا  در این زمینه تصریح می کند 
منه  الشک  له  یحصل  ان  فاما  شرعی  حکم  الی  التفت 
فیه  فالمرجع  الشک  له  حصل  فان  اوالظن،  اوالقطع 
و  العمل  مقام  فی  للشاک  الثابته  الشرعیه  هی القواعد 
تسمی بالاصول العملیه و هی منحصره فی اربع« )فراید 
یافت  در منظور  به  مکلف  شخص  بی تا:2(.  الاصول؛ 
هی به احکام شرعی پیدا  احکام الهی وقتی التفات و توجُّ
می کند، یا شک و تردید پیدا می کند و یا گمانی به دست 
می آورد و یا به قطع و یقین می رسد. اگر چنان چه شکی 
عاید شد، باید به قواعد ثابت شرعی که معیار عمل برای 
که از آن به اصول  کند،  چنین اشخاصی است، مراجعه 
این  در  انصاری  شیخ  می شود.   تعبیر  چهارگانه  عملیۀ 
در  انسان  جایگاه  واضح  و  روشن  بسیار  صورت  به  متن 

به عنوان موجود مکلف  را  اسلام  نظام حقوقی  منظومۀ 
تبیین کرده است و در همین راستا گزاره های شرعی  را که 
در مقام بیان حقوق و تکالیف انسان ها است، به عنوان 
و  است  برشمرده  انسان  مکلفیت های  و  شرعی  احکام 
گمان و  مراجع دستیابی انسان را در حالت های شک، 
یقین به احکام شرعی بیان کرده است. انسان شهروند در 
این دیدگاه نه به عنوان موجود ذی حق که به عنوان موجود 
و مکلفیت های شان دستور  امورات  انجام  به  مکلف، 

داده شده است.
حضرت آیت الله سید ابوالقاسم خویی از نظریه پردازان 
متأخر علوم فقهی و اصولی نیز بر رویکرد تکلیف گرایانه نظام 
کرده است و برهمان اساس قواعد،  کید  حقوقی اسلام تأ
و  تبیین  را  و حقوقی اسلام  نظام فقهی  و منابع  بنیان ها 
تصریح  رابطه  این  در  ایشان  است.  کرده  صورت بندی 
می کند که: »وان هذه القواعد هی القواعد الاصولیه، فهی 
مباد تصدیقیه لعلم الفقه المتکفل لتشخیص الوظیفه 

انسان موجود با اراده ای است که قدرت و توان 
استیفاء حقوق و امتیازات خود را بدون انجام 
تکالیف و وجایب شان دارا است� او بدون در نظر 
داشت مکلفیت های دینی،کلامی و فقهی دارای 
حقوق و امتیازات بنیادینی است  که همراه با تمام 
لوازم و نتایج حقوقی در سرشت و طبیعت 
خدادادی او تمهید و تعبیه شده است� بر بنیاد 
چنین تحلیلی است که می توان گفت انسان 
موجود ذی حقی  است که برای تنظیم روابط 
اجتماعی او به ایجاد یک نظام حقوقی انسان گرا 
ضرورت است و بر همین اساس اصول و بنیادهای 
حقوق بشری انسان در چنین نظامی باید ایجاد و 
تأسیس شود� 



یت  □ بخش دوم: در باب مرجعیت و هو

152152

ت
هوی

ت و 
عی

رج
ۀ م

نام
یژه 

و

المباحث  ان  و  والدلیل  بالنظر  مورد  فی کل  الفعلیه 
و  القواعد  هذه  لمعرفه  اسست  و  مهّدت  قد  الاصولیه 
تنقیحها« ) محاضرات فی الاصول ج1؛1417 قمری:5(. 
که قواعد علم اصول فقه را به عنوان مبادی  ایشان زمانی 
کید می کند که  تصدیقی علم فقه شرح و بیان می کند، تأ
اصولًا علم فقه و به عبارت دیگر دانش حقوقی اسلام تنها 
متکفل تشخیص وظایف و مکلفیت های فعلی انسان 
ل و تفکر است که مباحث  در تمام موارد، بر بنیاد استدلا
علم اصول فقه  نیز در راستای فهم و تنقیح چنین قواعدی 

تمهید و تدارک شده است.
دقیق تر  عبارت  به  یا  و  فقهی  رویکرد  این که؛  نتیجه 
کلامی -  تفکر  بنیاد  بر  نظام حقوقی اسلام  جهت گیری 
گرایانه ای است که انسان در  فقهی، رویکرد صرفاً تکلیف 
این دیدگاه نه به عنوان »موجود ذی حق« بلکه به عنوان 
»موجود مکلّف« تعریف  شده است و موقعیت خود را در 
یافته است. انسان در این نظام حقوقی،  چنین سمتی باز
تنها مکلف و موظف به اجرای دستورها و فرامینی است 
که از سوی شریعت به عنوان تکالیف الهی صادر شده 
است و احیاناً اگر حقوق و امتیازات نیز دارا باشد، تنها و 
تنها از منظر یک تکلیف می تواند آن را استیفا و استحقاق 
پیش فرض های  وقتی که  است  طبیعی  کند. 
که  تکلیف گرایانه ای را در خود داشته باشد، امکان ندارد 
به معنای دقیق  را  و تکلیف  بر حق  نظم حقوقی مبتنی 
و  اصول  اساس  همین  بر  کند.  ایجاد  و  تنظیم  کلمه 
بنیادهای حقوقی حق مدار برای جامعۀ پیرو مغفول مانده 

است و مورد توجه قرار نگرفته است.

3. نوفهمی مرجعیت دینی و جایگاه 
حق مدارانۀ انسان

رویکرد حق محورانه به انسان، شاید یکی از اساسی ترین 
دینی  نوفهمی  در  است که  اجتهادی  معیارهای  و  اصول 
کمک کرده و گره از روابط اجتماعی جامعۀ رنگین و چند 
نحله ای کشور، گشوده و حیات اجتماعی مسالمت آمیز را 
چنین  در  دینی  نهادهای  و  مرجعیت  کند.  تضمین 
عرصه هایی مکلفیت دارد تا کارویژه های ذاتی خویش را به 
سرانجام رسانده و حیات مسالمت آمیز دینی و اجتماعی را 

در پرتو چنین رویکردها، به ارمغان بیاورد.
براساس دیدگاه حق محورانه، انسان موجود »مستحق« 
که ابتدا حقوق و امتیازات انسانی و بشری او مورد  است 
توجه و احترام قرارگرفته و مکلفیت های آن بر اساس چنین 
اصلی جرح  تعدیل  شود. در این رویکرد، انسان، تنها موجود 
ملکف نخواهد بود؛ بلکه موجود ذی حقی است که بر بنیاد 
حقوق و امتیازات شان تکالیفی نیز در نظر گرفته شده است. 
انسان در این دیدگاه حقوق و امتیازات شان را بمثابه یک 
الزامات  از  جدا  و  بریده  بلکه  نمی کند؛  استیفا  تکلیف 
تکلیف گرایانه، خود را موجود ذی حقی می داند که در ذات 

و سرشت او به ودیعت گذاشته شده است. 
انسان موجود با اراده ای است که قدرت و توان استیفاء 
حقوق و امتیازات خود را بدون انجام تکالیف و وجایب شان 
مکلفیت های  داشت  نظر  در  بدون  او  است.  دارا 
بنیادینی  امتیازات  و  و فقهی دارای حقوق  دینی،کلامی 
که همراه با تمام لوازم و نتایج حقوقی در سرشت و  است  
طبیعت خدادادی او تمهید و تعبیه شده است. بر بنیاد 
که می توان گفت انسان موجود ذی  چنین تحلیلی است 
حقی  است که برای تنظیم روابط اجتماعی او به ایجاد یک 
بر همین اساس  و  انسان گرا ضرورت است  نظام حقوقی 
اصول و بنیادهای حقوق بشری انسان در چنین نظامی 

باید ایجاد و تأسیس شود. 
براساس چنین دیدگاهی است که شهروندان کشور، 
نحله های  سایر  و  سنی  شیعه،  مسلمان،  هندو،  از  اعم 
اجتماعی از حقوق برابر و مساوی شهروندی برخوردار شده 
و جامعۀ مسلمان حق نقض حقوق شهروند را نداشته و به 
مثابه دیدگاه مرجعیت و نهاد دینی، زندگی مسالمت آمیز و 

صلح جویانۀ دینی را در کشور تأمین و تضمین می کند.

نتیجه گیری
بنابرایلن، ضلرورت اسلت  کله نهلاد نو احیلای مرجعیت در 
افغانسلتان، با در نظرداشلت جامعۀ متکثر، چند مذهبی 
یکردهلای جدیلد را در دسلتور  کشلور، رو و چنلد فرهنگلی 
فهلم دینلی خویلش قلرار داده و بلر بنیلاد اصلول و معیارهای 
و  تشلخیص  تعدیلل،  و  جلرح  بله  انسلان«  ذاتلی  »حقلوق 
تعییلن مکلفیت های شلرعی و دینلی جامعۀ پیرو خویش 
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بلر ایلن اسلاس محورهلای ذیلل از ضرورت هلای  بپلردازد. 
استنتاجی این نوشته است که مورد توجه قرار می گیرد.

اولًا؛ اصلاح رویکرد فقهی نهاد مرجعیت با تعیین رویکرد 
ضرورت  یک  دینی،  معرفتی  انسدادهای  از  گره گشایانه 
تاریخی خواهد بود، به این دلیل  که بسیاری از خشونت های 
جاری در جهان اسلام و حتی در کشورهای غیر مسلمان، 
تحت پوشش مفاهیم حقوقی و فقهی در جریان بوده و با 
محمل کلامی و دینی به منصۀ ظهور و عمل می رسد. کلید 
کفر و مسلمان، موحد و مشرک، شیعه و  واژه هایی چون؛ 
سنی، غالی و ناصبی و... از بنیادی ترین مفاهیم است  که 
مناقشات و خشونت های تروریستی و دهشت افگنانه ای 
را در سراسر دنیای اسلام و محیط پیرامونی شان،  تحت 
را  آن  ایدئولوژیک  و  فکری  عقبه های  و  داده  قرار  پوشش 
کل عواملی  که چنین جنگ ها و  تمهید می کند. جدا از 
خشونت ها را مدیریت می کند، جنبه های ایدئولوژیکی، 
فکری و اقناعی آن را مفاهیم و نهادهای فقهی و حقوقی 
موجود در متن آموزه های دینی، سامان داده و پروژه های 
خشونت بار را به واقعیت های عینی تبدیل می کند؛ لذا 
ضرورت اصلاحات و رفورم عمیق و مجتهدانه ای ضرورت 
و  مسالمت آمیز  زندگی  زمینه های  آن،  بنیاد  بر  تا  است 
از  را  خشونت  و  جنگ  و  شده  تمهید  صلح جویانه 

پس زمینه های دینی و معرفتی آن جدا کرد.
و  اصلاحلات  زمینه هلای  و  پتانسلیل ها  این کـه؛  دوم 
رفورم های نسلبتاً بنیادینی در فرهنگ و متون اسللامی به 
صلورت گسلترده و عمیقلی وجلود دارد کله با جسلت وجو و 
یکردهای مجتهدانه و ابتکاری زمینه های آن  انتخاب رو
را بله صلورت اساسلی می توان تمهید کلرد. بر بنیاد معارف 
یکردهلای مبتنی بر دیدگاه  عمیلق  دینلی به خصوص با رو
حق مدارانله و شلهروند محلور، ظرفیت هایی ایجاد خواهد 
یلن نظلام حقوقی انسلان گرا با تأسلیس اصول و  شلد کله تدو

زمینه هلای  و  شلده  تضمیلن  بشلری  بنیادیلن  حقلوق 
خشلونت و تنفلر مذهبلی، سیاسلی، فکلری و اجتماعلی 

محو و نابود شود.
سـوم این کـه؛ در متلون و آموزه هلای حقوقلی اسللام، اصلول 
در  عملده ای  ظرفیت هلای  کله  دارد  وجلود  قواعلدی  و 
و  محلور  شلهروند  حقوقلی  نظلام  بهبلود  و  ایجلاد  جهلت 
ایلن جهانلی را  تأسلیس اصلول و حقلوق بنیادیلن بشلری 
را  روابلط صلح آمیلز و مسلالمت جویانه ای  و  کلرده  ایجلاد 
عداللت،  اصلل  چلون  اصوللی  بلود.  خواهلد  بخلش  نویلد 
اصل انصاف، اصل احسان، اصل تعاون و همیاری های 
قانلون، اصلل  برابلر  در  انسلان ها  برابلری  اصلل  اجتماعلی، 
علدم تبعیلض و... اصول جاودانه ای اسلت که در صورت 
در  جزئی کله  دسلتورهای  و  قواعلد  بلر  اصلول  ایلن  تقلدم 
تعلارض بلا آن  قلرار می گیلرد، ظرفیت هلای بسلیار مهلم و 
انسلدادهای  از  گره گشلایی  و  اجتهلاد  بلرای  را  اساسلی 

 .معرفت دینی تمهید و هموار خواهد کرد
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